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A B S T R A C T 

Semantics is one of the sciences that examines the meanings of words based 

on various criteria and can explain the world as humans perceive it. In this 

field, which draws on various disciplines such as linguistics, history, 

sociology, and others to analyze words, the meaning of each word or phrase is 

elucidated through characteristics such as the perspective of meaning, its 

dynamic and flexible nature, its encyclopedic quality, and its practical 

principle. The Holy Quran is a vast source of verbal and semantic beauty 

among all texts, with defective verbs constituting a significant portion of the 

vocabulary of this heavenly book; these defective verbs are used in different 

meanings depending on the context and situation of the text, conveying 

various implications to the audience. This article employs a descriptive-

analytical method and utilizes library resources to examine and analyze the 

verbal and semantic implications of "laisa" in Surah Al-Baqarah and Al-

Emran, aiming to mention and clarify the various implications of this verb, 

which many language learners mistakenly believe only denote absolute 

negation. The most important findings of this research indicate that the verb 

"laisa" considering the multiple instances cited as its occasion of revelation in 

various verses, has different implications including negation, prohibition, 

warning, reassurance, and permission, which can be understood alongside the 

attention to the occasion of revelation of the mentioned verb, also through the 

consideration of its neighboring words. 
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 »مقاله پژوهشی«

تاریخی واژه »لیس« در سوره بقره -های معناییبررسی کشف فرآیندهای مؤلفه 

 عمرانآل و
 

  3، ابراهیم نامداری   *2خانلری ، جواد 1بهنام فعلی

 

 چکیده

واژه  معانی  بررسی  به  که  است  علومی  از  يکی  میمعناشناسی  مختلف  معیارهای  بر  تکیه  با  و ها  پردازد 
ها شوند توضیح دهد. در اين دانش که برای بررسی واژه ها متصور میگونه که انسانتواند جهان را آنمی

... کمک می شناسی، تاريخ، جامعه از علوم مختلفی مانند زبان گیرد، معنای هر واژه يا عبارت با  شناسی و 

انعطافهای چون چشمويژگی پويا و  دايراندازی بودن معنا،  المعارفی بودن، و اصل کاربردی  ةپذيری آن، 
ان  های لفظی و معنايی در میکند. قرآن کريم منبع عظیمی از زيبايیآن به تبیین دقیقی از خود کمک می

دهد؛ ای از الفاظ اين کتاب آسمانی را تشکیل میهمه متون است که از اين میان افعال ناقصه بخش عمده 
های گوناگونی را به  افعال ناقصه در معانی متفاوتی برحسب بافت و موقعیّت متن به کار رفته است و دلالت 

های ای، دلالت از منابع کتابخانه تحلیلی و استفاده  -کند. مقاله حاضر با روش توصیفی مخاطب منتقل می
های عمران مورد بررسی و تحلیل قرار داده است تا دلالت لفظی و معنايی »لیس« را در سوره بقره و آل

اين فعل را که اغلب زبان کنند فقط بر معنای نفی محض دلالت دارد، ذکر و  آموزان گمان میگوناگون 
به    نتري تبیین کند. مهم به موارد متعدّدی که  با توجّه  لیس  اين پژوهش آن است که فعل  دستاوردهای 

های مختلفی از جمله نفی، نهی، هشدار، آرامش و  عنوان شأن نزول آن در آيات مختلف گفته شده، دلالت
هتمام به  اطمینان دادن، اباحه و تخییر دارد که اين معنا در کنار توجّه به شأن نزول فعل مذکور، از رهگذر ا

 واژگان همجوار آن نیز قابل برداشت است. 
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 مقدمه  .1
به عنوان يکی از    (Cognitive Semantics)  معناشناسی شناختی

شناسی شناختی، رويکردی است که در آن زبان  زبان   هایگرايش 
دانند، ای برای سازماندهی، پردازش و انتقال اطلاعات میرا وسیله 

شناختی، تجزيه و تحلیل مبانی تصوری و تجربی  به لحاظ روش » 
ز برای  بمقولات  گوينده   رسیدنانی  مقصود  اهمیّت    به  از  کلام 

تا جايی   معناشناسی شناختی  در  تحقیقات  است.  برخوردار  اساسی 
ه الگوهايی از  ئاز گرايش به ارا   ، شودکه به معنای زبانی مرتبط می

(. در واقع  23:  1399)اردبیلی و روشن،    « گرايش دارند  ذهن آدمی
ترين  معنا را مهم ی است که  بنیاد  معنیبه  رويکرد شناختی زبان،  

ز در مطالعه  تا فرض    داند. همینان میبموضوع  باعث شده  نگاه 
ايی حروف در ذهن ايجاد شود، زيرا الفاظی که مترادف  اصالت معن

هستند   تیهر کدام دارای خصوصی  ؛رسند و شبیه به هم به نظر می
ديگری روشن  آن   که  درپی  شناختی  روش  با  بنابراين  ندارد،  را 

از کردن   تعدادی  بازخوانی  با  قرآنی،  حروف  معنای  بودن  اصیل 
پررنگ   متشابه  آيات مفهوم  و  در  حروف  نقش  اين  کردن  سازی 

 .شودآيات، کارکرد اين واژگان در تحول مفهومی آيات تشريح می 
به   قرآن  جای  شکلیساختار  در  آن  کلمه  هر  که  خود    است 

مفهومفرد   به  منحصر حتی  ترين  دارد،  را  يک  سازی  کلمه  آن  اگر 
حرف باشد. تا آنجا که جايز نیست به صرف شباهت چند واژه يا با 

 ارائه شود،   ان از آن آياتستفسیری يک  ، وجود تشابه يکسان دو آيه
يکاينکه  مگر   وجود  مناسبا  بیرونی  و  درونی  ضوابط  همه  ن  ت ی 

ه نمايیم. در نتیجه شواهد قرآنی نشان داده شده در اين ئ قرآن ارا
مورد استفاده در آيات متشابه به   فعل »لیس« مشخص شد  نوشتار  

طور عمده درباره موضوعاتی چون، توحید، معاد، بیان صفات الهی،  
در داستان  که  است   ... و  جهنم  و  بهشت  گذشتگان، صفات  های 

هیچ  یه ب تجر نشده   يکحتی  وارد  قرآن  مخاطبان  مقالهانداز   ی. 
نشان می  برای تشخیص معنای  حاضر  در جزء    فعل »لیس« دهد 

وجود دارد که   تاريخی متشابه فوايدی در معناشناسی    ، يک تا پنج
شود و به تبع  های معنايی در آيات متشابه میباعث کشف تفاوت 

ای از اين  دسته   گیرد، آن قواعد، معنای آيه نیز تحت تأثیر قرار می
ف قابل درک هستند، از  معروتاريخی  اختلافات که با معناشناسی  

حروف  که  تغییری  نوع  به  ظاهر    موجود  توجه  به  عبارت  هر  در 
ای ديگر از اين تفاوت معنايی و دسته  آيدمتشابه دارد به دست می

حروف،  جانشین  همنشین،  واژگان  يعنی  بافتی  توصیف  طريق  از 
به  جايگاه حروف در سیاق و فضای کلام و تقابل معنايی دو حرف  

شود  می قصان در معنا  و ن   ، برخی هم که موجب زيادت آيد دست می 
حیطۀ  در  بررسی   و  قابل  معنايی  گسترش  و   باشند.می  تحديد 

 :زير را پاسخ گويدمطرح های کوشد تا پرسش پژوهش حاضر می
 ؟های تاريخی لیس در آيات مورد بررسی کدام استمؤلفه

معانی و مفاهیمی  های تاريخی، فعل لیس چه با توجه به مؤلفه
 کند؟را در اين آيات منتقل می

 

 پیشینه تحقیق .2
ی معناشناسی و رويکردهای آن چه از لحاظ نظری و چه از نظر  درباره 

زبان  در  کتاب کاربردی  مختلف  و  های  مقالات  مجلات،  ها، 
رويکرد  نامه پايان  اين  در  اصولی که  است.  نوشته شده  متعددی  های 

علايق محققان در سراسر جهان پیوند خورده و به همین  ارائه شده، با  
فزاينده  تعداد  در سبب  تحقیقات  اين  از  معناشناسی  باره ای  تاريخی  ی 

می  رساله منتشر  شامل  تحقیقات  اين  دانشگاهی، مجلات  شود.  های 
رويکرد و مجموعه ويژه  اين  زمینه ی  اين  در  پژوهشی  با  است   های   .
ها در اين زمینه به اختصار معرّفی  پژوهش   رين ت حال برخی از مهم اين 
پايان می  معنی نامه شود؛  درباره  که  مقالاتی  و  و  تاريخی  شناسی  ها 

 باشد: افعال ناقصه کار شده است به شرح ذيل می 

» مقاله  نقدیة ی  الناقصة    دراسة  )الأفعال  الترجمة  فنّ  لکتب 
بحوث  «، نويسنده: علی سعیداوی، منصوره زرکوب؛ در مجله نموذجاً( 

، صص  7، شماره  1433، پايیز و زمستان سال  في اللغة العربیة و آدابها 
افعال    57-74 بررسی  به  مقاله  اين  در  نويسنده  است؛  شده  منتشر 

ترجمه  و  شروع(  افعال  کاد،  آنها  )کان،  ديدگاه  می های  با  و  پردازد 
 های ارائه شده از اين افعال پرداخته است. نقدی به عیوب ترجمه 

ی قرآن با تکیه  ی »واکاوی نقش عوامل نحوی در ترجمه مقاله 
بر تفاوت کارکرد نحوی و معنايی لیسَ و حروف شبیه به لیسَ« از  

که  (. نتايج اين پژوهش نشان داد  1399تبار« ) »محمّد علی کاظمی 
شدّت   و  تأکید  از  »لیس«  فعل  به  نسبت  لیس  به  شبیه  حروف 
اين   از  يکی  هر  انتخاب  مجموع  در  و  هستند  برخوردار  بیشتری 

 ها صورت گرفته است. حروف با توجّه به الفاظ قبل و بعد از آن 

» نامه پايان  کريم ی  قرآن  در  نفی  صفری  اسلوب  کوکب  از   »
نامه نويسنده در کنار بررسی ادوات نفی به کار  (. در اين پايان 1381) 

های فعل »لیس« را نیز مورد توجّه قرار  م، دلالت رفته در قرآن کري 
هر  که  رسید  نتیجه  اين  به  و  فعل  داد  ويژه  به  نفی  ادوات  از  يک 

 تحت تأثیر عوامل مختلفی هستند.   هايی دارند که »لیس« دلالت 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D8%A8%20%D9%86%D9%81%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85&basicscope=1
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» نامه پايان سوره ی  در  نواسخ  با  کلام  تقیید  معنايی  ی تأثیر 
نامه فعل (. در اين پايان1396« از الهه سادات سجادی نسب )نساء

و   گرفت  قرار  بررسی  مورد  نواسخ  از  يکی  عنوان  به  نیز  »لیس« 
ی نساء، ی »کان« در سوره گونه استنتاج گرديد که فعل ناقصه اين

بیشتر در نقش فعل ربطی و کمکی به کار رفته و در آيات بسیاری 
بیانگر حقايق ثابت يا قوانین کلی است؛ از نتايج مربوط به حروف  
اين است که »إنّ« در سوره نساء در مقام حرف ربط  نیز  ناسخه 
گاهی  و  تعلیلی  گاهی  تأکیدی،  صورت  به  گاهی  اما  نشد  ديده 

ار رفته است. باقی نواسخ به  زبانی و بدون قصد معنايی به کصرفاً
آنگونه  معنايی  بازتاب  که  هستند  و ای  نیست  ملموس  چندان  ها 

با   میمتن  بازگردانده  معمولی،  حالت  »افعال  همان  مانند  شود 
خود  امّا   ... و  لیس«  به  شبیه  حروف  لکن،  قلوب،  افعال  مقاربه، 

 نظر دارد و برای برحذر داشتن به  لیس بیشتر نفی تاکیدی را مدّ
رف يعنی در جملات خبری ولی دکار  موقعیت و معنای   رته است 

 انشايی به کار رفته است.

( با  1386نامه ديگری در مقطع کارشناسی ارشد در سال ) پايان 
نهج  در  نحوی  بیان  »اسالیب  حروف  عنوان  و  ناقصه  افعال  البلاغه 

کلکین  مرضیه  توسط:  لیس«،  به  رضا  شبیه  میرلوحی،  علی  نما، 
زبان سلیمان  دانشکده  در  اصفهان  زاده نجفی،  دانشگاه  های خارجی 

نامه، نويسنده فعل »لیس« را به عنوان يکی  در اين پايان   دفاع شد. 
ادوات نفی در نهج  نتیجه  از  اين  به  بررسی قرار داد و  البلاغه مورد 

نهج  متن  در  فعل  اين  اوقات  گاهی  که  برا رسید  نفی  البلاغه  ی 
باشد؛ به اين صورت  محض است و گاهی برای دلالت بر نهی می 

 که نبايد چنین اقدامی صورت گیرد يا چنین اتفاقی رخ دهد. 
های مذکور  گونه که مشخصّ شد در هیچ يک از پژوهش همان 

ريشه  و  واکاوی  به  م نويسندگان  بررسی  لفه ؤ يابی  در  تاريخی  های 
ی  اند و مقاله »لیس« در قرآن کريم نپرداخته های فعل معانی و دلالت 

 رود. حاضر از اين نظر يک اقدام جديد و درخور پژوهش به شمار می 
 

 تاریخی واژه لیس  -جنبة معنایی -3
( semanticsدر ابتدا بايد به اين نکته اشاره کرد که »معناشناسی )

مطالعه  شناسی است که به های نوين در حوزه زبانيکی از رهیافت
ترکیب نیز  و  تفسیر  عبارت کلمه   و  در  جملهها  و  خاص ها  های 

برای گشايش درهای متن   پردازد. درمی واقع معناشناسی کلیدی 
کلام است. اين دانش در اواسط قرن نوزدهم پا به عرصه گذاشت. 
ماکس مولر و میشل بريل از جمله افرادی بودند که در وضع اين  

چشمگیری   مشارکت  محبی،  دانش  و  )سجادی  : 1391داشتند« 
(. »عالمان مسلمان همواره آگاهی از معنای واژگان قرآن کريم  83

دانش از  يکی  همچون  کتاب  را  اين  تفسیر  برای  مقدماتی  های 
سده مقدّ طول  در  و  برشمرده،  طیف س  تألیف  به  متمادی  های 

القرآن،  گسترده  معانی  القرآن،  غريب  قالب  در  علمی  آثار  از  ای 
آنمف امثال  و  القرآن  گمارده ردات  همّت  اين  ها  رغم  به  اند. 

توان های وسیع، هنوز واژگان متعددی از قرآن کريم را میکوشش 
از  بخشی  همچنان  گوناگون،  دلايل  به  بنا  که  کرد  فهرست 

معنايیمؤلفه استهای  مانده  پوشیده  نظر  از  و شان  )پاکتچی   »
که   باشدها فعل »لیس« میژه ؛ يکی از اين وا(72:  1398ديگران،  

می  شمار  به  کريم  قرآن  در  موجود  پربسامد  کلمات  جمله  رود.  از 
برخلاف نظر کسانی چون ابن السراج، ابی علی الفارسی و ابوبکر بن  » 

دانند، اين کلمه نزد جمهور نحويان فعل  شقیر که »لیس« را حرف می 
غیر  است   ماضی  هشام،    « متصرف  ص 1979)ابن  زبان   (. 387،  در 

)لَیِسَ( است    عربی»لیس، کلمه نفی و فعل ماضی است. اصل آن
همانند )فَرِحَ(. عین الفعل آن به قصد تخفیف ساکن شده است. و  
يا اينکه اصل آن )لا أيسَ( بوده که همزه حذف شده و لام به ياء 

إئتنی    چسبیده است. زيرا در سخن آنان )عرب( چنین آمده است:
؛ يعنی )از هر جا که  لیس أی من حیث هو ولا هوو  من حیث أيس

و يا اينکه أيس به معنی موجود و لا   هست و نیست برايم بیاور(
)فیروزآبادی،   موجود«  معنی لا  به  رازی، 574  :2005أيس  فخر   ؛ 

أیس کلمة (. همچنین در لسان العرب آمده است: » 5/212  :1420
إنّ   أمیتت إلا  به من حیث هو  قد  تقول جیء  العرب  أنّ  الخلیل ذکر 

وجد  لا  أی  )لاأیس(  معنی  إنّ  وقال  والوجود  الکینونة  حال    «فی 
أيس  )واژه  که    يعنی  است  آورده  خلیل  البته  است  رفته  بین  از 

میعرب  که  ها  کجا  هر  يعنی  بیاور  هست  که  کجا  هر  از  گويند 
)ابن منظور، ت(  وجود دارد، بنابراين معنی لا أيس وجود نداشتن اس 

1414 :7/ 317). 
و   آيدمیخبر    مبتدا وسر  بر    ديگر  نواسخافعال    مانند  »لیس« 

و مرفوع  اسم  نام  با  را  می  مبتدا  منصوب  را  از » کند.  خبر  برخی 
اند که »لیس« صرفاً برای نفی حال به کار نحويان بر اين عقیده 

است که اگر (؛ ولی درست اين  7/112  :تا. )ابن يعیش، بی« رودمی
بر زمان طور مطلق و بدون هیچ قرينه »لیس« به  ای به کار رود، 

های ماضی و اما اگر همراه قرينه باشد، در زمان  ؛ حال دلالت دارد
می کار  به  نیز  مثلَه(  مستقبل  اللهُ  خَلَقَ  )لیسَ  عبارت  در  لذا  رود. 

نْفِ برای زمان ماضی و در آيه » 
َ
ذِینَ آمَنُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
بَاتِ مَا  یَا أ قُوا مِنْ طَیِّ

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%20%D9%86%
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%AA%D9%82%DB%8C%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AE%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%20%DB%8C%20%D9%86%
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رْضِ 
َ
الْأ مِنَ  لَکُمْ  خْرَجْنَا 

َ
أ ا  وَمِمَّ تُنفِقُونَ وَ کَسَبْتُمْ  مِنْهُ  الْخَبِیثَ  مُواْ  تَیَمَّ لَا 

حَمِید   غَنیٌّ  هَ  اللَّ نَّ 
َ
أ وَاعْلَمُواْ  فِیهِ  تُغْمِضُواْ  ن 

َ
أ إِلاَّ  بآخِذِیهِ  « وَلَسْتُم 

که  )ترجمه:  (؛  267ه/)بقر کسانی  آورده ای  چیزهای ايد  ايمان  از 
آورده پاکیزه  دست  به  که  زمین ای  از  شما  برای  آنچه  از  و  ايد، 
آن ايم برآورده  ]از  که  نرويد  آن  ناپاک  درپی  و  کنید،  انفاق  انفاق  ،   ]

پوشی  دادند[ جز با چشم را ]اگر به خودتان می که آن   حالی   نمايید، در 
بی  آن میلی ]و  به  نسبت  نمی [  بی   گرفتید، ،  که خداوند،  بدانید  نیازِ  و 

]صفات  است( ستوده  آيه    . [  در  نیز  مَصْرُوفًا  » و  لَیْسَ  تِیهِمْ 
ْ
یَأ یَوْمَ  لَا 

َ
أ
یَسْتهَزِءُونَ  بِهِ  کاَنُواْ  ا  مَّ بهِم  وَحَاقَ  (؛ )آگاه باشید، آن  8/« )هودعَنهُمْ 

ها بازگردانده نخواهد شد؛  روز که )عذاب( به سراغشان آيد، از آن 
کردند، هیچ قدرتى مانع آن نخواهد بود( و آنچه را مسخره مى)و  

مى  را  به  « لیس»   ؛گیرد!(دامانشان  مستقبل  معنای  رفته    کار  در 
 (.1/227 :تا؛ أشمونی، بی1/227 :تااست )صبان، بی

دلالت بر نفى خبر  در اصل وضعش، اى است که لیس« کلمه» 
دلالت بر    دارد و گاهى با قرينه، براى اسمش در زمان حال تکلم  

»لیس  مانند:  دارد،  نیز  ماضى  زمان  در  اسم  براى  خبر  وقوع  نفى 
و  است  خبر  در  که  ماضى  فعل  واسطه  به  که  مثله«  اللّه  خلق 

باشد و مدح يا ذم  همچنین چون کلام در مدح يا ذم شخصى مى
ى تطابق  ه لسان تحقیقى باشد و اين با زمان ماضبايد با شیوه و ب

که »لیس« براى نفى گذشته در   ای استدارد، اين دو دلیل، قرينه 
اين مثال است. شايان ذکر است که اسم »لیس« در مثال ضمیر 

اين  مثال  معناى  و  است  آن  در  مستتر  »نیست شأن  است:  گونه 
و  ، شأن چنین او«  مانند  باشد  با    که خداوند خلق کرده  نیز  گاهى 

بر نفى    ، قرينه آيه شريفهاستقبال مى دلالت  يَومَْ  »   :کند، مانند  أَلا 
عَنْهُمْ مَصرُْوفاً  لَیْسَ  عذاب   (8)هود/  « يَأْتِیهِمْ  که  روزی  )بدانید 

 محقق گردد، هرگز از آنان باز نخواهند گشت(. 
بنابراين »لیس« براى   ، آيه مربوط به روز قیامت است  چرا که
استقبا اللّه  نفى  صلىّ  پیامبر  مدح  در  اعشى  قول  مانند  و  است.  ل 

 علیه و آله و سلّم: 
 « ه غداًالیوم مانعَ لیس عطاءُو            هانوالُ ما يغبُّ »له نافلاتٌ

 ( 197: 1428؛ ناظر الجیش،  204/ 5)ابن هشام،                  
 

بخشش  پیامبر)ص(  آن ي هاترجمه:  در  تأخیر  که  دارد  راه ی  ها 
رسد؛ البته بخشش امروز مانع  ندارد و به موقع به مستحق آن می

 از بخشش فردا نخواهد شد.
شاهد: در نفى استقبال به وسیله »لیس« است به قرينه کلمه  

 »غدا« که بعد از آن ذکر شده است.

نحوي بین  »لیس«  نوع  اختلافا درباره  دارد؛ن  وجود   در   نظر 
نظراين دارد:  باره دو  نح  وجود  آنند کهوياکثر  بر  فعل است وان   : 

است متصرف  غیر  افعال  صیغه  جزو  تنها  و که  دارد  ماضى  هاى 
« بوده که چون کسره  سَیِپس در اصل »لَ  استوزن آن »فعل«  

بر ياء ثقیل است، تخفیف آن به حذف کسره، واجب گرديده است 
»لیس«  وزن  که  داشت  توجه  بايد  الفعل لَعَ»فَ  ، و  عین  فتح  به   »

خف حرکات است و نیازى به تخفیف آن نیست أتحه  زيرا ف  یستن
»فَ را  آن  وزن  همچنین  نمىلَعُو  نیز  عرب  «  زبان  در  زيرا  دانیم 

« ؤَیُ»هَ  جزالفعل آن ياء باشد به اين وزن ديده نشده  فعلى که عین
استعمالات  از  بعضى  در  البته  گشت«،  هیأت  »نیکو  معناى  به 

اصل »لیست« بوده ست« به ضم لام که در  شنیده شده است »لُ
ياء و   و  داده شده  به لام  از حذف حرکت لام  بعد  ياء  که حرکت 
اين  در  و  است،  ياء حذف شده  و  کرده  پیدا  ساکنین  التقاى  سین 

 باشد.صورت همانند فعل »هیؤ« مى
مى  -2 سراج  »ما«   :گويدابن  همانند  حرف  نافیه   »لیس« 
ابو  « .است ابو على فارسى در کتاب نحوى خود بنام    و  حلبیات و 

بکر احمد بن الحسن معروف به ابن شقیر از نحويون مکتب بغداد، 
 اند.و جماعتى ديگر از اين قول ابن سراج تابعیت کرده 

باشد،  گويد: صواب و رأى حق، قول اول مىمصنف کتاب مى 
ماضى فعل  همچون  کلمه  اين  میزيرا  صرف  که   حالی  در  شود، 

ندارد، مانند قول ابى الأسود دوئلى خطاب  گونه تصرفات  حرف اين 
علیه  شهیدان  سالار  در سوگ  خود  نفس  و  به  از    پیروانشالسّلام 

 : هاشم که با او دچار مصیبت شدندبنى
 مۀُالظَالِ فنَتهمُو الفِئۀُد أقَ             هَاشم  نیترينَ بَ لَستِأ

 ( 101/ 1)شبّر، 
 

سرزنشگر[  ترجمه:   بنی ]ای  گروه آيا  که  نديدی  را  هاشم 
 آنان را از بین بردند.]چگونه[ ستمگران، 

 

 پردازش تحلیلی موضوع  -4
تعريف  نحوه لوبن   براساس  شامل  علوم  اين  شناختی،  علوم  از  ی  ر 

توسط حواس و    کارکرد ذهن، چگونگی دريافت اطلاعات از محیط 
آن با    ی شده و مقايسه   ها، تشخیص آنچه ادراک پردازش آن   ی نحوه 
ها در حافظه  داده   ی اين بندی و ذخیره های پیشین ذهن و طبقه داده 
(. در واقع، علوم شناختی سعی دارند تا با  171  : 1399شود )لوبنر،  می 

  یهای پیرامونش، نحوه ی میان شناخت انسان و پديده تبیین رابطه 
ها را با استفاده  ها و دستیابی به درکی بهتر از آن تعامل با اين پديده 
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شناسی  محور« ارائه کنند. اين نکته در زبان تجربه   -از رويکرد »ذهن 
و   تجربیات  غالب  انسان،  زيرا  است؛  اهمیت  حائز  بسیار  شناختی 

می انديشه  اشتراک  به  زبان  طريق  از  را  خود  ديدگاه  های  گذارد. 
ديگر  از  بیش  معناشناسی  در  زيرا  حوزه   شناختی،  دارد؛  کاربرد  ها 

سزايی  ب   شک، تأثیر ی تجربیات انسان و فرآيندهای ذهنی، بی رابطه 
مجموعه  حاصل  معناشناسی  واقع،  در  دارد.  معنا  درک  از  در  ای 

ی ذهن و تجربه  ها رابطه آن   ی هاست که فصل مشترک همه نظريه 
قبیل  از  نظرياتی  است.  معانی  دريافت  واره   و  تصويری، طرح    های 

المعارفی،  ة سازی، معناهای دائر بندی و مفهوم مقوله استعاره و مجاز » 
زبان  از سوی  مانند  فضاهای ذهنی و مقولات شعاعی که  شناسانی 

لیکاف،  لانگاکر   جانسون،  فوکونیه تالمى،  سويتسر،  فیلمور،  ترنر    ،  و 
شده  مفهوم مطرح  با  شناختی  معناشناسی  اصل،  در  و  اند.  سازی 

به   دارد؛  سروکار  مفهومی  رويکرد، ساختار  اين  در  ديگر،    عبارت 
هدف،    ی مطالعه  بلکه  نیست،  هدف  خود  خودی  به  زبان،  معنی 

است  انسان  ذهن  مفهومی  نظام  ماهیت  درک  در  آن  از    « استفاده 
مهند،   اين  1392:38)راسخ  در  تحلیل  (.  به  مقاله  از  بخش 

تاريخی  »لیس«   معناشناسی  عمران    فعل  آل  و  بقره  سوره  در 
ا می  منظور  مؤلّفه پردازيم.  همان  ز  نیز  معناشناسی  در  تاريخی  های 

به   واژگان  با  رابطه  در  است که  واژه  کاربرد يک  تاريخی  خاستگاه 
می  کريم  قرآن  در  رفته  در شأن  کار  را  تاريخی  اين خاستگاه  توان 

 نزول آيات جستجو کرد. 
ت که دارای معنای منفی  ای اس»لیس« از جمله افعال ناقصه 

در  رآن کريم بسامد بالايی داشته است؛  که در قباشد  »نیست« می
. با پردازيمعل و معانی استنباط شده از آن میبه بازتاب اين ف  ادامه

های تاريخی در بیان  توجه به محوريت اين مقاله که بررسی مولفه 
آيات   نزول  شأن  نخست  که  دارد  ضرورت  است،  »لیس«  معانی 

و نزول  شأن  بر  تکیه  با  سپس  و  گردد  فعل    بیان  همنشینی  نیز 
 : »لیس« در کنار ساير واژگان، معنای آن ذکر و تبیین شود
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 شاهد مثال اول 

صَارَی »  النَّ الَتِ 
َ
وَق شَيْءٍ  عَلَی  صَارَی  النَّ لَیْسَتِ  الْیَهُودُ  الَتِ 

َ
وَق

یَتْلُونَ   وَهُمْ  شَيْءٍ  عَلَی  الْیَهُودُ  لَا  لَیْسَتِ  ذِینَ  الَّ الَ 
َ
ق کَذَلِكَ  الْکِتَابَ 

فِیهِ   کَانُوا  فِیمَا  الْقِیَامَةِ  یَوْمَ  بَیْنَهُمْ  یَحْکُمُ  هُ  فَاللَّ وْلِهِمْ 
َ
ق مِثْلَ  یَعْلَمُونَ 

 ( 113 /بقره ) « یَخْتَلِفُونَ 

ترسايان  و  نیستند  حق  بر  ترسايان  گفتند  يهوديان  و  ترجمه: 
آنکه با  نیستند  حق  بر  يهوديان  را   گفتند  ]آسمانى[  کتاب  آنان 

افراد نادان نیز ]سخنى[ همانند گفته ايشان گفتند پس  مى خوانند 
اختلاف می با هم  آنچه  در  رستاخیز  روز  آنان خداوند  میان  کردند 

 داورى خواهد کرد.
ابن  گويد:  طوسی  شیخ  که  است  چنین  آيه  اين  نزول  شأن 

آله    و  علیه  الله  عباس گويد: »مسیحیان نجران نزد رسول خدا صلى
و   منازعه  به  و  بودند  او  نزد  يهود  احبار  که  موقعى  در  بودند  آمده 
گفته  مسیحیان  به  خزيمه  بن  رافع  پرداختند.  يکديگر  با  مشاجره 

او کافر شده بود و    انجیل  بود شما چیزى نیستید؛ لذا به عیسى و
بود شما چیزى   گفته  يهوديان  به  در جواب  نجران  اهل  از  مردى 

او کافر شده بود، سپس اين آيه نازل   تورات  نیستید و به موسى و
)محقّق،   در    (29:  1384گرديد«.  کشاف  تفسیر  در  زمخشری 

لی  علی شيء أي عارتباط با لیس علی شیء چنین آورده است: » 
شيء یصح ویعتدّ به. وهذه مبالغة عظیمة، لأنّ المحال والمعدوم یقع 

شيء علیه؛ فقد بولغ في  علیهما اسم الشيء، فإذا نفي اطلاق اسم ال
بعد لیس  ما  إلی  به  الاعتداد  )زمخشری، ترک   »  1407  :1/187 )  

باشد،  توجه  قابل  يعنی چیزی که صحیح و  ترجمه: چیزی نیست 
ناممکن است و   که مبالغه بزرگی است؛ چراکه چیز برای محال و

توجهی به آن، حال که نتوان به آن چیز هم گفت بنابراين در بی
 ده است.کمال مبالغه ش

توان گفت کاربرد فعل  با در نظر گرفتن شأن نزول اين آيه می
توسط   سلی يهوديان  و  مسیحیان  عقايد  نفی  برای  آيه  اين  در 

می آنيکديگر  دينی  تعصبات  از  ناشی  امر  اين  که  است. باشد  ها 
می دينی  تعصب  اين  گرفتن  درنظر  با  فعل همچنین  گفت  توان 

رساند. از منظر کاربرد »لیس« در اينجا قاطعیت در نفی را نیز می
»لیس« در هر دو   اسماين فعل در ساختار جمله بايد گفت چون  

نمی پس  است  آمده  معرفه  صورت  به  آيه  اين  در  توان  موقعیت 
 .آن ذکر کرد ایحرف لای شبیه به لیس را به ج

 دوم مثال  شاهد

الْبِرَّ  »  وَلَکِنَّ  وَالْمَغْرِبِ  الْمَشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَکُمْ  وا  تُوَلُّ نْ 
َ
أ الْبِرَّ  لَیْسَ 

ینَ  بِیِّ هِ وَالْیَوْمِ الْخِْرِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّ  ( 177 « )بقره/مَنْ آمَنَ بِاللَّ
خود را به سوى مشرق    ترجمه: نیکوکارى آن نیست که روى

و ]يا[ مغرب بگردانید بلکه نیکى آن است که کسى به خدا و روز  
 بازپسین و فرشتگان و کتاب ]آسمانى[ و پیامبران ايمان آورد.
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است: »هنگامى   آورده شده  آيه، چنین  اين  نزول  درباره شأن 
قرار گرفت. همه متوجه منسوخ شدن   کعبه  که قبله به طرف خانه

قبله پیشین گرديدند، مخصوصاً يهود و نصارى زياد اين موضوع را  
می زبان  و بر  برّ  نپندارند  که  فرستاد  را  آيه  اين  خداوند  راندند 

به فقط مخصوص  بلکه   نماز   نیکوکارى  است  قبله  به  رو  خواندن 
می محسوب  نکوکارى  و  برّ  که  هست  نیز  ديگرى  شود. طاعات 

که ابن عباس و مجاهد گويند، قتاده و ربیع و جبائى گويند: چنان
نماز براى  از  نصارى  که  نیست  آن  مشرق    نکوکارى  متوجّه  خود 

ديگرى   چیزهاى  »البرّ«  بلکه  گردند،  مغرب  متوجه  يهود  و  شوند 
و (.  82:  1384هم هست که در آيه ذکر گرديده است«. )محقّق،  

وذلك أنهم أکثروا  اما سبب اين نفی در کشاف چنین آمده است: » 
وسلم  علیه  ه  اللَّ صلی  ه  اللَّ رسول  حوّل  حین  القبلة  أمر  في  الخوض 

الکعب قبلته، إلی  إلی  التوجه  البرّ  أنّ  الفریقین  واحد من  وزعم کل  ة، 
وقیل  علیهم.  من   :فردّ  خارج  منسوخ  فإنه  علیه  أنتم  فیما  البرّ  لیس 

نبینه ما  البرّ  ولکن  )زمخشری،  البرّ،  معنی 1/217:  1407«  بدين   )
نصاری پس از رو کردن پیامبر)ص( به سمت    که: وقتی يهوديان و

م وارد جر و بحث شدند و هريک پنداشتند  کعبه، درباره قبله با ه
تعالی چنین  آنهاست؛ خدای  قبله  به سمت  آوردن  نیکی روی  که 

می شده پاسخ  منسوخ  نیکويی،  از  شما  برداشت  نوع  اين  که  دهد 
 کنیم.نیکويی اين است که ما مشخص می  است و

فعل   کاربرد  همچنین  و  آيه  اين  نزول  شأن  بررسی  از  بعد 
واژه  کنار  در  متوجه می»لیس«  »البر«  فعل »لیس« ی  شويم که 

خواهد بگويد به  در اينجا برای نفی عام به کار رفته است يعنی می
بی  امور  به  مردم  نبايد  کلی  بیطور  و  بلکه  فايده  کنند  توجه  پايه 

پیامبران   و  قرآن  و  فرشتگان  و  قیامت  روز  و  به خداوند  بايد  فقط 
کاربرد زبانی فعل »لیس« بايد  ايمان داشته باشند. همچنین از نظر  

گفت با توجه به اينکه حرف لای شبیه به لیس اسم و خبرش بايد  
توانیم به جای فعل »لیس« از حرف لای  نکره باشند در اينجا نمی

 شبیه به لیس استفاده کنیم.

 مثال سوم  شاهد

وَالْحَجِّ »  اسِ  لِلنَّ مَوَاقِیتُ  هِيَ  لْ 
ُ
ق ةِ  هِلَّ

َ
الْأ عَنِ  لُونَكَ 

َ
الْبِرُّ یَسْأ وَلَیْسَ   

مِنْ   الْبُیُوتَ  تُوا 
ْ
وَأ قَی  اتَّ مَنِ  الْبِرَّ  وَلَکِنَّ  ظُهُورِهَا  مِنْ  الْبُیُوتَ  تُوا 

ْ
تَأ نْ 

َ
بِأ

کُمْ تُفْلِحُونَ  هَ لَعَلَّ قُوا اللَّ بْوَابِهَا وَاتَّ
َ
 ( 189 )بقره/« أ

مى تو  از  ماه[  هلالها]ى  ]حکمت[  درباره  بگو  ترجمه:  پرسند 
اند و نیکى آن  شمارى براى مردم و ]موسم[ حجگاه   آنها ]شاخص[

پشت  نیست از  استخانه  که  آن  نیکى  بلکه  درآيید  کسى   ها  که 

خانه به  و  کند  پیشه  خدا  تقوا  از  و  درآيید  آنها  ]ورودى[  در  از  ها 
 بترسید باشد که رستگار گرديد. 

وروی أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم الأنصاری قالا: یا رسول  
یمتلئ  ال حتی  یزید  ثم  الخیط  مثل  دقیقا  یبدو  الهلال  بال  ما  ه،  لَّ

حالة   علی  یکون  لا  بدا  کما  یعود  حتی  ینقص  یزال  لا  ثم  ویستوي، 
در رابطه با شأن نزول (  1/234:  1407. )زمخشری،  واحدة؟ فنزلت

اين  »... أن  البرّ  و »لیس  عباس  »ابن  که  است  روايت شده  گونه 

کرده   هابوالعالی نقل  عباس  ابن  که  از  بن اند  ثعلبة  و  جبل  بن  معاذ 
از پیامبر درباره ماه و کم و زياد شدن او در اوائل و اواسط و    غنم

نمى قرار  ثابت  حالت  يک  بر  که  ماه  هر  سؤال اواخر  گرفته، 
و درباره اين قسمت از   کردند، سپس اين آيه نازل گرديده استمی

تُوا الْبُیُوتَ آيه » 
ْ
نْ تَأ

َ
« چنین نقل نمايند که در جاهلیت  وَ لَیْسَ الْبِرُّ بِأ

عمره  يا  حج  براى  از  کسى  »اگر  که  بوده  چنین   احرام  رسم 
رام از در خانه يا خیمه وارد گشت. در حال احبست و محرم میمى

گرديد بلکه از پشت بام و يا از سوراخ ديوار وارد خیمه يا خانه نمى
اين می و  میشد  محسوب  برّ  و  نیکوکارى  جزء  را  داشتند«  کار 

 (.59: 1384)محقّق، 
بايد  آيه  اين  تاريخی  پیشینه  و  نزول  شان  گرفتن  درنظر  با 
گفت فعل »لیس« برای نفی مطلق يا نفی محض نیست بلکه به 
دلالت   نفی  معنای  بر  حقیقت  در  دارد  وجود  آن  در  هشدار  نوعی 

میمی گويی  اين کند،  نبايد  بگويد  حال خواهد  در  که  باشد  گونه 
از در خانه وارد آن شويد از پشت خانه و يا از  احرام به جای اينکه  

راه ديگری به آن داخل شويد و نبايد چنین خرافاتی را در زندگی 
خود در پیش بگیريد. در اين شاهد مثال چون خبر »لیس« بر اسم  

توانیم به جای فعل »لیس« از حرف لای  آن مقدمّ شده است، نمی
 شبیه به »لیس« استفاده کنیم.

 مهار چمثال  شاهد
در سوره بقره خداوند متعال فعل ناقصه »لیس« را در معنای 
همان »نیستن« آورده است که گاهاً اين ترکیب به صورت جمله  

 اسمیّه ترجمه شده است و گاهی هم بصورت فعلیّه:

مِنْ »  فَضْتُمْ 
َ
أ فَإِذَا  کُمْ  رَبِّ مِنْ  فَضْلًا  تَبْتَغُوا  نْ 

َ
أ جُنَاح   عَلَیْکُمْ  لَیْسَ 

هَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْکُرُوهُ کَمَا هَدَاکُمْ وَإِنْ کُنْتُمْ عَرَفَا تٍ فَاذْکُرُوا اللَّ
ینَ  الِّ بْلِهِ لَمِنَ الضَّ

َ
 (198 )بقره/« مِنْ ق

فضل   از  حج[  سفر  ]در  که  نیست  گناهى  شما  بر  ترجمه: 
پروردگارتان ]روزى خويش[ بجويید پس چون از عرفات کوچ نموديد  
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خدا را در مشعر الحرام ياد کنید و يادش کنید که شما را که پیشتر از  
 بیراهان بوديد فرا راه آورد. 

در منابع تاريخی پیرامون شأن نزول اين آيه چنین گفته شده  
نقل    است عطا  و  بصرى  حسن  و  مجاهد  و  عباس  ابن  »از  که 

دانستند  نمايند: که مسلمین در اوقات حج تجارت کردن را گناه می
توانند به تجارت نیز بپردازند.  و خداوند در آيه تصريح فرمود که می

السلام هم روايت گرديده  که اين موضوع از ائمه اطهار علیهم چنان

 مجنة جاهلیت چند بازار به نام عکاظ و است و نیز گويند اعراب در 
قات جاهلیت هنگام حج به  و ذوالمجاز داشتند. و اگر هر کس در او

گفتند: سپس اين پرداخت به او حاج نگفته بلکه داج مىتجارت مى
اشاره مختصرى   اين موضوع  به  ما  بزرگوار  نازل گرديد. شیخ  آيه 

: 1384)محقّق،  نموده ولى به عنوان شأن و نزول نیاورده است«  

العباد  (.66 عن  يشغل  لم  ما  يباح  )زمخشری،  ة»وإنما   »1407 :
در 1/245 نشود،  تعالی  خدای  عبادت  از  مانع  که  تجارتی  يعنی   )

 ايام حج جايز است.
و   است  شده  ذکر  آيه  اين  برای  که  نزولی  شأن  به  توجه  با 

»علیکم«،  همچنین با درنظر گرفتن همنشینی فعل »لیس« با تعبیر  
می  »فضلًا«  و  »تبتغوا«  لیس  »جناح«،  فعل  اينجا  در  گفت  توان 

باشد و  برای بیان مباح بودن تجارت و کسب روزی در ايام حج می 
حتی چه بسا خداوند قصد دارد که مومنان را به تلاش برای کسب  
پس   کند.  تشويق  و  بخواند  فرا  حج  ايام  در  معاش  امرار  و  روزی 

 یس در اينجا کاربرد تشويقی دارد. توان گفت که فعل ل می 

 شاهد مثال پنجم 

مِنْ  »  تُنْفِقُوا  وَمَا  یَشَاءُ  مَنْ  یَهْدِي  هَ  اللَّ وَلَکِنَّ  هُدَاهُمْ  عَلَیْكَ  لَیْسَ 
هِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَیْرٍ یُوَفَّ   نْفُسِکُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّ

َ
خَیْرٍ فَلِِ

نْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إِلَیْکُمْ 
َ
 (272 )بقره/«  وَأ

نیست  تو  برعهده  آنان  )هدايت  را  ترجمه:  که  هر  خدا  بلکه   ،
می هدايت  خود  بخواهد  سود  به  کنید،  انفاق  که  مالی  هر  و  کند، 

انفاق مکنید، و هر ، و]لیشماست  برای طلب خشنودی خدا  [ جز 
آن ]پاداش  کنید  انفاق  که  را  بمالی  کامل  طور  به  داده [  شما  ه 

 .خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت( 
پیرامون شأن نزول اين آيه چنین گفته شده است که »که اين 

از مسلمین  که  گرديد  نازل  سبب  دين  به  به    صدقه  آيه  دادن 
ورزي مى  امتناع  )محقق،  غیرمسلمان  زمخشری    (.99:  1384دند« 

می ذکر  نزول  شأن  در  ديگری  » روايت  من  کند:  ناسا  أنّ  وروی 
ینفقون  کانوا  وقد  ورضاع  الیهود  في  أصهار  لهم  کانت  المسلمین 

ینفقوهم أن  کرهوا  أسلموا  فلما  الإسلام،  قبل  )زمخشری،  علیهم   .»
میان 317/ 1:  1407 در  مسلمانان  برخی  که  است  شده  روايت   )

به  اسلام  از  قبل  و  داشتند  رضاعی  خواهر  و  برادر  يا  داماد  يهود، 
می کمک  برايشان  ايشان  کار  اين  آوردند  اسلام  چون  اما  کردند؛ 

 سخت بود؛ به همین سبب آيه نازل شد. 
بايد گفت با توجه به شأن نزولی  با اين شاهد مثال  در رابطه 

برای بیان  که برای آن بیان گرديده است فعل »لیس« در اين آيه  
گويی خداوند می است که  تو اين حقیقت  بگويد  پیامبر  به  خواهد 

وظیفه  میهیچ  نوعی  به  نداری  آنها  کردن  هدايت  برای  توان  ای 
خواهد به پیامبر بگويد که تو نبايد خودت گفت چه بسا خداوند می

همچنین  نگیر.  سخت  نیز  آنها  بر  و  کنی  اذيت  مسیر  اين  در  را 
م و  جار  از  بر استفاده  خوبی  به  لیس  فعل  از  بعد  »علیک«  جرور 

 کند.معنای نهی دلالت می

در   امر که  بر حالت  را  نفی  لیس معنای  به عبارت ديگر فعل 
مبدل   نهی  به  را  آن  و  کرده  تحمیل  دارد  وجود  »علیک«  تعبیر 

 ساخته است 

 مثال ششم  شاهد

تَکُونَ  »  نْ 
َ
أ إِلاَّ  تَرْتَابُوا  لاَّ 

َ
أ دْنَی 

َ
بَیْنَکُمْ وَأ تُدِیرُونَهَا  حَاضِرَةً  تِجَارَةً 

کَاتِب    یُضَارَّ  وَلَا  تَبَایَعْتُمْ  إِذَا  شْهِدُوا 
َ
وَأ تَکْتُبُوهَا  لاَّ 

َ
أ جُنَاح   عَلَیْکُمْ  فَلَیْسَ 

وَاللَّ  هُ  اللَّ مُکُمُ  وَیُعَلِّ هَ  اللَّ قُوا  وَاتَّ بِکُمْ  فُسُوق   هُ  فَإِنَّ تَفْعَلُوا  وَإِنْ  شَهِید   هُ وَلَا 
 ( 282)بقره/ « بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیم  

تر  ترجمه: و براى اينکه دچار شک نشويد )به احتیاط( نزديک 
آناست مگر  آن،  که  باشد  نقدى  ستدى  و  داد  خود که  میان  را 

دست به  مى)دست  برگزار  اين(  در  گناهى  صورت   کنید؛  شما  بر   ،
آن )در هرنیست که  ننويسید. و  داد و ستد کرديد (  حال   را  هرگاه 

اگر  و  ببیند،  زيان  نبايد  گواهى  و  نويسنده  هیچ  و  بگیريد.  گواه 
چنین کنید، از نافرمانى شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا  

 .دهد، و خدا به هر چیزى داناست ( به شما آموزش مى گونه )بدين 
است يا فعل »لیس« در اين آيه شريفه برای بیان مفهوم اباحه 

صورت که اگر شما   توان گفت بر اختیار دلالت دارد به اين حتی می
هنگام انجام معامله با ديگران آن را مکتوب نکنید عواقب سخت 

ویجوز أن یراد: وأشهدوا إذا تبایعتم  »  و سنگینی در انتظارتان نیست.
دون  فیه  کاف  الإشهاد  أن  علی  الحاضرة،  التجارة  یعنی  التبایع  هذا 

هنگام معامله   توان گفت( می327/ 1:  1407« )زمخشری،  .الکتابة
شود[ همان شهادت و ديدن حضوری ]که کالا دست به دست می

نفی در اينجا   کفايت می کند و ديگر نیازی به نوشتن آن نیست.

https://wiki.ahlolbait.com/%D8%B5%D8%AF%D9%82%D9%87
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دادن به   بلکه فقط برای اطمینان  یستکید و قطعیت نتأ   برای بیان
را    اين چنین  اگر قراردادیمنان است تا خیالشان راحت باشد که  مؤ

مکتوب نکنند مشکلی برای آنها پیش نخواهد آمد ضمن اينکه با  
نمی  آن  اسم  بر  »لیس«  مقدم شدن خبر  به  به جای توجه  توانیم 

 »لیس« از لای شبیه به »لیس« استفاده کنیم.
 
 . تحلیل لیس در سوره آل عمران 4-2

 اول مثال  شاهد

هَؤُلَاءِ  »  نْتُمْ 
َ
أ فِیمَا هَا  ونَ  تُحَاجُّ فَلِمَ  عِلْم   بِهِ  لَکُمْ  فِیمَا  حَاجَجْتُمْ 

نْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 
َ
هُ یَعْلَمُ وَأ  (66آل عمران: )« لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْم  وَاللَّ

ترجمه: هان شما ]اهل کتاب[ همانان هستید که درباره آنچه  
چیزى    نسبت به آن دانشى داشتید محاجه کرديد پس چرا در مورد

داند و شما    کنید با آنکه خدا مىکه بدان دانشى نداريد محاجه مى
 دانید. نمی

کلمه   کاربرد  ولی  است  نشده  ذکر  نزولی  شأن  آيه  اين  برای 
است،  آمده  نکره  صورت  به  که  »لیس«  اسم  عنوان  به  »علمٌ« 

خواهد برای نفی عموم است؛ يعنی می  سدهد که فعل لینشان می
گونه علم و آگاهی نسبت به امری که پیرامون آن  بگويد شما هیچ 

می نزاع  و  نداريدمجادله  بِهِ    ؛کنید  لَکُمْ  لَیْسَ  فِیما  تُحَاجُّونَ  »فَلِمَ 
)زمخشری،   در  1/371:  1407عِلْمٌ«  چرا  پس  آن (  به  که  چیزی 

مجادله می نداريد،  در  کنید؟!علم  آنها  توبیخ  ادامه   بنابراين ضمن 
بر شمولیت معنای نفی در فعل  «  م لا تعلمونالله يعلم و انتو»   آيه

دارد  »لیس«  که  تأکید  کرد  ذکر  نیز  را  نکته  اين  بايد  همچنین   .
بر اسم آن مقدم شده است نمی به جای چون خبر »لیس«  توان 
 فعل »لیس« از حرف لای شبیه به لیس استفاده کرد.

 دوم شاهد مثال 

مَنْهُ » 
ْ
هْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأ

َ
هِ إِلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ   وَمِنْ أ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّ

الُوا لَیْسَ 
َ
هُمْ ق نَّ

َ
ائِمًا ذَلِكَ بِأ

َ
هِ إِلَیْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَیْهِ ق مَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّ

ْ
تَأ

هِ الْکَذِبَ وَهُمْ یَعْلَمُ  ینَ سَبِیل  وَیَقُولُونَ عَلَی اللَّ یِّ مِّ
ُ
)آل  «  ونَ عَلَیْنَا فِي الْأ

 ( 75عمران: 
ترجمه: و از اهل کتاب کسى است که اگر او را بر مال فراوانى  
امین شمرى آن را به تو برگرداند و از آنان کسى است که اگر او را 

پردازد مگر آنکه دايما بر بر دينارى امین شمرى آن را به تو نمى
پندار خود[ ]سر[ وى به پا ايستى اين بدان سبب است که آنان ]به  

راهى  ما  زيان  بر  ندارند  آسمانى  کتاب  که  مورد کسانى  در  گفتند 
 دانند.بندند با اينکه خودشان ]هم[ مىنیست و بر خدا دروغ مى

نقل   عباس  بن  »عبدالله  که  است  چنین  آيه  اين  نزول  شأن 
ی عبد الله بن سلام و منحاص بن عازورا که نمايد که آيه درباره 

فیحاص   را  او  کرده برخى  ضبط  فنحاص  نیز  به  و  که  آمده  اند، 
بوده و هنگام وقت  1200عبدالله   داده شده  امانت  به  اوقیۀ طلا   ،

داده   امانت  دينار  عازورا يک  ابن  به  و  کرد  اداء  را  امانت  آن  خود 
شده بود ولى او خیانت ورزيده بود. بعضى از تفاسیر گويند کسانى  

و کسانى که خیانت در    که ادای امانت کرده بودند مسیحیان بودند
را  امانت نموده بودند، يهوديان بودند و شیخ بزرگوار ما اين موضوع

: 1384نزول نیاورده است« )محقّق،    ياد نموده ولى به عنوان شأن

ینَ سَبِیل  أی لا یتطرّق علینا عتاب وذمّ »   (.126 یِّ مِّ
ُ
لیْسَ عَلَیْنا فِي الْأ

« )زمخشری، ن أهل الکتابفي شأن الأمیین، یعنون الذین لیسوا م
کتاب که  را  آنان  شايسته نیست  ( مقصود آين است:  1/375:  1407

 آسمانی ندارند، سرزنش کنیم. 
توان  با درنظر گرفتن شأن نزولی که برای اين آيه ذکر گرديد می 

مسئولیت    گفت غرض از فعل »لیس« در اين آيه تبرئه کردن و رفع 
اين می  در  نفی  معنای  اينکه  برای    باشد ضمن  مذکور  آيه  در  فعل 

شمول است يعنی هم در گذشته هم در زمان حال و هم    دلالت بر 
هیچ  و  مسئولیت  هیچ  آينده  زمان  خوردن  در  قبال  در  گناهی  گونه 

 اموال غیر اهل تورات برای پیروان تورات نیست. 

به  توجه  با  گفت  بايد  نیز  واژه  اين  ساختاری  کاربرد  نظر  از 
توان به جای اسم آن مقدم شده است نمیاينکه خبر »لیس« بر  

 اين فعل، حرف لای شبیه به لیس را ذکر کرد. 

 سوم مثال   شاهد

هُمْ »  فَإِنَّ بَهُمْ  یُعَذِّ وْ 
َ
أ عَلَیْهِمْ  یَتُوبَ  وْ 

َ
أ شَيْء   مْرِ 

َ
الْأ مِنَ  لَكَ  لَیْسَ 

 ( 128)آل عمران: « ظَالِمُونَ 
تو  هیچ ترجمه:   اختیار  در  اين کارها  از  بر    نیست يک  يا ]خدا[ 

 کند زيرا آنان ستمکارند. بخشايد يا عذابشان مىآنان مى
آين  اين  پیرامون  قرآن،  آيات  نزول  شأن  به  مربوط  منابع  در 

گويد:   طوسى«  »شیخ  که  است  شده  و  » گفته  مالک  بن  انس  از 

قتاد  و  عباس  ابن  و  بصرى  که   ةحسن  وقتى  شده  روايت  ربیع  و 
دندا احد  غزوه  در  را مشرکین  آله  و  علیه  الله  خدا صلى  رسول  ن 

ريخت.  شکستند به قسمى که از دهان وى به صورت او خون می
می رستگار  چگونه  روز فرمود:  اين  به  پیامبرشان  که  قومى  شوند 

پرداخت سپس اين آيه نازل  افتاده باشد و پیوسته به دعا می  سخت
ست بلکه ها با رسول نیگرديد و به پیامبر فهماند که رستگارى آن

بايد به تبلیغ رسالت پرداخته و کوشش کند تا دين خدا را   رسول 
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کند.  )زمخشری،    ظاهر  لإنذارهم«  مبعوث  عبد  أنت  :  1407»إنّما 
شده 413/ 1 مبعوث  فقط  تو  يعنی  دهی.(  هشدار  را  ايشان  که    ای 

کسى که دندان رسول خدا صلی الله علیه و آله را شکسته بود. عتبۀ  
ابى  به آخر  بن  را  نفرين کرد که آن سال  را  او  پیامبر  بود و  وقاص 

آن سال را به پايان نرسانید و    عتبة نرساند و نفرين پیامبر مؤثر شد.  
با حالت کفر جان سپرد. بعضى گويند: رسول خدا صلى الله علیه و  

نفرين کردن آن قوم بود که اين آيه به عنوان تسکین    آله درصدد 
نظر فرمود، ابوعلى  براى پیامبر نازل گرديد و از نفرين کردن صرف 

از پروردگار اجازه خواست که نفرين نمايد. اين   جبائى گويد: پیامبر 
که   بود  معلوم  زيرا  نشد؛  داده  وى  به  نفرين  اجازه  و  شد  نازل  آيه 

 (. 146:  1384ردند« )محقّق،  ک ها توبه می بعضى از آن 
اين  يعنی  گفت  بايد  آيه  اين  در  »لیس«  کاربرد  با  رابطه  در 
گويی  يعنی  است؛  نفی  شمول  برای  مذکور  شريفه  آيه  در  فعل 

می  کردن  خداوند  هدايت  اختیار  نه  تو  که  بگويد  پیامبر  به  خواهد 
مردم را داری و نه مجازات کردن آنها را و همه اين امور در اختیار 

اوند است. البته نبايد اين نکته را فراموش کرد که کاربرد فعل  خد
رساند که انتظار نداشته »لیس« در کنار »لک« اين معنا را نیز می

باش هدايت يا کیفر مردم در اختیار تو باشد. همچنین با توجه به  
اينکه اسم »لیس« نکره است، امّا چون خبرش بر آن مقدم شده  

به جای  است، نمی به »لیس« توان  از حرف لای شبیه  اين فعل 
 استفاده کرد. 

 چهارمشاهد مثال 

وِ » 
َ
أ هِ  اللَّ سَبِیلِ  فِي  اتِلُوا 

َ
ق تَعَالَوْا  لَهُمْ  وَقِیلَ  نَافَقُوا  ذِینَ  الَّ وَلِیَعْلَمَ 

یَوْمَئِذٍ   لِلْکُفْرِ  هُمْ  بَعْنَاکُمْ  لَاتَّ قِتَالًا  نَعْلَمُ  لَوْ  الُوا 
َ
ق مِنْهُمْ ادْفَعُوا  رَبُ 

ْ
ق
َ
أ

بِمَا  عْلَمُ 
َ
أ هُ  وَاللَّ لُوبِهِمْ 

ُ
ق فِي  لَیْسَ  مَا  فْوَاهِهِمْ 

َ
بِأ یَقُولُونَ  یمَانِ  لِلِْْ

 ( 167عمران: )آل « یَکْتُمُونَ 
ترجمه: )همچنین کسانى را که دو رويى نمودند ]نیز[ معلوم بدارد  

گفتند اگر  و به ايشان گفته شد بیايید در راه خدا بجنگید يا دفاع کنید  
کرديم آن روز آنان به  دانستیم مسلما از شما پیروى می   جنگیدن مى 
گفتند که در  تر بودند تا به ايمان به زبان خويش چیزى مى کفر نزديک 

 نهفتند داناتر است(. و خدا به آنچه می   هايشان نبود دل 
در رابطه با کاربرد فعل »لیس« در اين آيه بايد گفت اين فعل 

آنها از مجال برای نفی وجود غرض يا نیتی در قلبدر اين   های 
خواهد بگويد که آنها  گذشته تاکنون بوده است به عبارت ديگر می

را می اکنون؛چیزی  نه  و  است  بوده  دلشان  در  قبلًا  نه   گويند که 

في  »  موجود  إیمانهم  وأنّ  لنفاقهم،  تصویر  القلوب  مع  الأفواه  وذکر 

قلوبهم ( کنار هم  1/437:  1407مخشری،  )ز  « أفواههم معدوم في 
که   آنهاست  دورويی  و  نفاق  نشانه  دل،  و  قلب  و  دهان  آمدن 

دل؛   د  نه  و  است  زبان  در  اينجا ايمانشان  در  »لیس«  فعل  پس 
. البته بايد است  برای نفی وجود يک پديده از گذشته تا زمان حال

فعل  در  نفی  شمولیت  که  دهیم  قرار  مدنظر  نیز  را  مسأله  اين 
اين آيه کامل نیست يعنی برای نفی آينده به کار نرفته    در  »لیس« 

شود. همچنین با توجه  است و فقط نفی گذشته و حال را شامل می
اينکه حرف ما و لا نمی باشند کاربرد لا به به  توانند در کنار هم 

 جای فعل لیس در اين آيه صحیح و جايز نیست.

 پنجم مثال  شاهد

بِمَا  »  لِلْعَبِیدِ ذَلِكَ  مٍ  بِظَلاَّ لَیْسَ  هَ  اللَّ نَّ 
َ
وَأ یْدِیکُمْ 

َ
أ مَتْ  دَّ

َ
«  ق

 ( 182عمران: )آل 
شماست  پیشین  کردار  و  کار  خاطر  به  ]عقوبت[  اين  ترجمه: 

 ]وگرنه[ خداوند هرگز نسبت به بندگان ]خود[ بیدادگر نیست. 
با   ولیکن  است  نشده  ذکر  نزولی  شان  شريفه  آيه  اين  برای 

کا  گرفتن  بدرنظر  حرف  کنار  در  لیس  فعل  زائده، ربرد  متوجه    اء 
شويم که در اينجا اين فعل برای نفی کامل و همیشگی صفت می

بندگان می به  نسبت  بودن خداوند  کاربرد  ظالم  اينکه  باشد ضمن 
ب نفی  اءحرف  برای  لیس  فعل  از  صفت مؤ  بعد  اين  شديد  و  کد 

  تاکید نفی   وقتی بر سر خبر لیس بیايد برای  اءباشد زيرا حرف بمی
ای است . ضمن اينکه نفی صفت ظالم بودن از خداوند پديده است

به همه دوره  تاريخی میکه مربوط  به زمان های  باشد و مختص 

أنه عادل علیهم ومن »  خاصی نیست. للعبید  معنی کونه غیر ظلام 
المحسن ویثیب  منهم  المسيء  یعاقب  أن  )زمخشری،    « العدل 

کند؛ عادل بودن  بندگان ظلم نمی   که به( معنی اين1/447:  1407
گنهکار  که  است  آن  عدالت  چراکه لازمه  است؛  ايشان  به  نسبت 

توان گفت همچنین میمجازات شود و نیکوکار پاداش داده شود.  
کنیم فعل ناقصه »لیس«  طور که در مثال فوق مشاهده میهمان

مصدری  معنای  با  و  است  رفته  کار  به  »نیست«  معنای  در 
»بیدادگری« همراه گشته است. همچنین اين نکته را نیز بايد ذکر  
به »لیس«  به جای فعل »لیس« حرف »لا« شبیه  اگر  کنیم که 

می نمیذکر  زيرا  نبود؛  صحیح  نحوی  نظر  از  جمله  دو  شد،  توان 
 . « را پشت سر هم آورداءحرف »لا« و »ب
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 نتیجه گیری. 5
 شود به شرح ذيل است: استنتاج مینتايجی که از اين پژوهش 

در سوره بقره و  از جمله افعالی است که    فعل ناقصه »لیسَ« 
؛ »لیس« از نظر زمان دلالت بر عمران، متعدد به کار رفته استآل 

قرينه می وجود  با  اما  دارد  زمان حال  و نفی  گذشته  نفی  بر  تواند 
فعل »لیس«  برخی از اين آيات    در  مستقبل نیز دلالت داشته باشد.

يعنی   نفی است؛  بر شمول  معنای عمومیت و کلیتی برای دلالت 
آيات وجود دارد را نفی می به ديگر بیان دايره   و   کندکه در متن 

ديگر از آيات فعل لیس برای    . در برخیتر کرده استنفی را وسیع
پاره د در  و  است  نهی  معنای  بر  برای  لالت  فعل  اين  آيات  از  ای 

است دادن  را   هشدار  دادن  امید  و  آرامش  معنای  نیز  گاهی  و 
باشد، گاهی هم  رساند و به دنبال جلب اطمینان مخاطبان میمی

 دلالت بر قطعیت و حتمی بودن نفی دارد.
شرايط  دلالت به  بستگی  زيادی  حدود  تا  »لیس«  فعل  های 

ها و يا تأثیرپذيری از  ها با ساير واژه مختلفی از جمله همنشینی آن 
در رابطه  تاريخی و وقايع مربوط به روزگاران گذشته دارد.    عوامل 
کا گفت  ربا  بايد  آيات  اين  در  لیس  جای  به  نفی  ادوات  ساير  برد 

ولی  است،  نواسخ  از  و  نفی  از حروف  يکی  حرف »لات« هرچند 
توان در  چون اسم و خبرش بايد از واژگان دال بر زمان باشند نمی 

بررسیهیچ آيات  اين  از  رود.   بهشده    يک  کار  به  لیس  جای 
نفی جنس    تواننمی   همچنین هیچرا  حرف لای    آيات   از  يکدر 

بحث لی  مورد  جای  برد؛  سبه  کار  نفی  به  غرض  جنس    چون 
از.  نیست نشان  لیس  کاربرد  نوع  فعل   اين  که  کريم  قرآن  اعجاز 
مانند ساير الفاظ قرآن کريم در بهترين جايگاه به کار رفته هلیس  

. توان به جای آن به کار بردنفی ديگری را نمی  است و هیچ ادات 
توان خاستگاه تاريخی با درنظر گرفتن شأن نزول آيات مذکور، می

فعل »لیس« را درک کرد و از رهگذر لحاظ کردن اين خاستگاه و 
واژگان،  ساير  کنار  در  »لیس«  فعل  جايگاه  گرفتن  درنظر  با  نیز 

 .لحاظ داشتمعانی مختلفی برای فعل »لیس« توان می
 

 

 

 

 

 . منابع6
 قرآن کريم 

 ( الدين.  الأنصاری، جمال  الأعاریب (.  1979ابن هشام  اللبیب عن کتب  ،  مغنی 
 چاپ پنجم، بیروت: مکتبۀ بنی هاشمی. 

الکتب   دار  بیروت:  للزمخشری،  المفصّل  شرح  تا(،  )بی.  الدين.  موفق  يعیش،  ابن 
 العلمیۀ. 

أبوالفضل ابن  ) منظور،  دار إحیاء  العرب لسان  (،  1416محمد.  بیروت،  اولّ،  ، چاپ 

 . العربی التراث  
 ( روشن.  بلقیس  و  لیلا  مقدمه 1399اردبیلی،  چاپ  (،  شناختی،  معناشناسی  بر  ای 

 سوم، تهران: نشر علم. 
تحقیق:   مالک،  ابن  ألفیۀ  تا(، شرح الأشمونی علی  )بی  بن محمد.  اشمونی، علی 

 عبد الحمید، قاهره: مکتبۀ النهضۀ المصريۀ.   محمد 

 ( شیرزاد.  حسین  محمدّ  و  شیرزاد  حسن  محمّد  و  احمد  (،  1398پاکتچی، 
فصلنامه  قرآن کريم«،  در  فرهنگیَ سبیل  و  تاريخی  مطالعات  »معناشناسی  ی 

 . 71  -  96، سال بیست و پنجم، صص  65ی  تاريخی قرآن و حديث، شماره 
)د.ت(،   عباس.  اللغويۀ  حسن،  الحیاة  و  الرفیعۀ  بالأسالیب  ربطه  مع  الوافی  النحو 

 المتجددة، مصر: دار المعارف. 

ها و  شناسی شناختی: نظریه درآمدی بر زبان (، 1389راسخ مهند، محمد. ) 

 ، تهران، سمت. مفاهیم 

تا(،   )بی  محمد.  بن  حسین  اصفهانی،  القرآن راغب  ألفاظ  تحصیح:  مفردات   ،

 روت: دار الشامیۀ. صفوان عدنان داوودی، بی 

 ، بیروت: دار الفکر. تاج العروس من جواهرالقاموس (،  1414زبیدی، محمد. ) 

 ( عمر.  بن  محمود  ابوالقاسم  غوامض   (،  1407زمخشری،  حقائق  عن  الکشاف 
 لبنان: دار المعرفۀ -التنزيل، جزء اول، بیروت 

بیروت:  هـ.ق(، المفصل فی علم اللغۀ،  1410زمخشری، ابوالقاسم محمود بن عمر. ) 
 دار احیاء العلوم. 

سجادی، سیدّ ابوالفضل و سحر محبّی، معناشناسی تاريخی و توصیفی واژه»سبیل«  
 . 83  -  102، صص  15شماره    1391حسنا زمستان  ی  در قرآن کريم، فصلنامه 

علی شرح  الصبان  تا(، حاشیۀ  )بی.  علی.  بن  دار    صبان، محمد  قاهره:  الأشمونی، 
 إحیاء الکتب العربیۀ. 

 .(، التفسیر الکبیر، بیروت: دار إحیاء التراث العربی 1420فخر رازی، محمد بن عمر. ) 
(، قاموس المحیط، مصر: شرکۀ فن الطباعۀ، الطبعۀ  2005فیروز آبادی، مجد الدين. ) 

 الثانیۀ. 

،  30، ذهن، ش  رآنی« شناسی و مطالعات ق »زبان (، 1386نیا، علیرضا. ) قائمی 

 . 26-1پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، صص  
 ( بر معناشناسی، ترجمه: جلال رحیمیان، تهران:  1399لوبنر، سباستین.  (، درآمدی 

 ی پارسی. نشر نويسه 
(، نمونه بینات در شان نزول آيات: از نظرشیخ طوسی و  1384محقق، محمدّ باقر. ) 

 ی اسلامی. انديشه   ساير مفسرين عامه و خاصه، تهران: 
 ( يوسف.  بن  محمد  الجیش،  القواعد  1428ناظر  تمهید  المسمی  التسهیل  شرح   ،)

 مصر: دارالسلام. -بشرح تسهیل الفوائد، تحقیق: علی محمد فاخر و ديگران، قاهره 

https://ensani.ir/fa/article/journal-number/34710/%D8%AD%D8%B3%D9%86%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-15


 163          ( 152-163)   1403، بهار و تابستان  24، پیاپی  2، شماره  13پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، سال  
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